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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 قاعده هدايت يا دعوت
قاعده هدايت يا دعوت كه مفاد آن اين بود كه حكمي علاوه بر وجوب  عنوانبهقاعده دومي كه مطرح شد 

ديگران را تربيت بكنند كه مقصود از تربيت، تربيت به  اندمكلفارشاد و تعليم داريم. به اين عبارت كه افراد 
 معناي خاص است مقابل قاعده ارشاد. 

 فرق قاعده ارشاد با قاعده هدايت
 قاعده ارشاد يعني تعليم و آموزش و قاعده هدايت يا دعوت يعني تربيت به معناي خاص. 

داشت اما قاعده دوم در فقه ما  ايشدهتثبيتفقهي  زمينهپيشفرق اين دو قاعده اين است كه قاعده اول يك 
مثل  فقه دارد، اما به اين صورت شست و رفته جايجايهايي در به اين شكل نيست. گرچه يك شواهد و نشانه

 قاعده قبلي وجود ندارد.

 ادله قاعده دعوت يا هدايت
 ي اين قاعده وجود دارد؟تا ببينيم آيا دليلي برا كنيمدر ابتداي بحث بيان شد كه ابتدا در آيات فحص مي

 آل عمران 104آيه   .1
 وَ بِالْمعَْرُوفِ يَأمُْروُنَ وَ  الْخيَْرِ إلَِى يَدْعُونَ أمَُّةٌ مِنْكمُْ لْتكَنُْ وَ«دو آيه در اين مورد مطرح شد كه آيه  ظاهراً

 1»الْمُفلِْحُون هُمُ أُولئِكَ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ ينَْهَونَْ
 وَ الْخَيرِْ إِلَى يَدعُْونَ أمَُّةٌ منِْكُمْ  لْتَكُنْ وَ«سوره آل عمران است:  104بوديم همان آيه آيه اولي كه بحث كرده 

 »الْمُفلِْحُون هُمُ أوُلئكَِ وَ الْمنُْكرَِ عَنِ ينَْهَوْنَ وَ بِالْمعَْرُوفِ يَأمْرُوُنَ
نيز پذيرفتيم و اين آيه از بهترين  و دلالتش را اين آيه را هم در قاعده ارشاد و هم در قاعده دوم بحث كرديم 

 ادله براي اين قاعده بود.
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 فصلت  33آيه   .2
گويند و اي از سوره فصلت يا سوره سجده بود كه اين سوره دو اسم دارد كه هم سوره فصلت ميآيه دوم آيه
كه ديروز گفته شد سه نكته در مورد آيه بيان  طوراينكه در جلسه قبل آن را شروع كرديم و  هم سوره سجده

 2»الْمُسلِْمينَ منَِ إنَِّني قالَ وَ صالِحاً عمَِلَ وَ اللَّهِ إِلىَ دعَا ممَِّنْ قَوْلاً أحَسْنَُ مَنْ وَ«شد. آيه شريفه اين بود: 

 . عدم ظهور آيه بر وجوب  2 ـ 1
ز آنها اين بود كه در اين اي بحث شد  كه يكي اهكه در اين آيه صورت گرفت چند نكت هاييبحثبا توجه به 

 ال به داعي انشاء است كه بحث مهمي بود.آيه سؤ
 قَوْلاً  أحَْسَنُ  منَْ وَ«كند دلالت بر وجوب نمي ظاهراًنكته ديگر اين بود كه دلالت آيه بر وجوب دشوار است 

بيان شده قبلاً اي است كه اين نكته .رجحان دارد يعني دعوت الي االله كار خوبي است  و» اللَّهِ إِلَى دَعا ممَِّنْ
 است.

 در دعوت قولي» دعوت«. ظهور 2 ـ 2
 مَنْ  وَ«نكته سومي هم گفته شد كه آن نكته اين است: اين دعوت، دعوت قولي است ظاهر آيه اين است كه 

منزله قول باشد آن بهت يا چيزي كه كه اين دعوت ظهورش به دعوت قولي اس» اللَّهِ إِلَى دعَا مِمَّنْ قَولاًْ أحَسَْنُ
غير قولي چگونه است؟ چون تربيت انواع و اقسام مختلفي دارد:  هايدعوتال در نكته سوم اين بود كه وقت سؤ

بار دگر نمايش است كه شايد در اين  ،يك بار با گفتن است يك بار با يك رفتار هست يك بار با فيلم است
اما  ،ن است كه قولي در آن نباشد. اگر قول داشته باشد شايد مشمول آيه باشدزند ممكرفتاري كه از او سر مي

هست يا يك نمايش هست، حالا با كتاب  پويانماييهست، با يك فيلم است يك  تأثيرگذاركند كه فعاليتي مي
 اگر بگوييم قول نيست.  هم

دارد و دعوت قولي در دعوت الي االله قرار گرفته » اللَّهِ  إِلىَ دعَا مِمَّنْ«آيه  هر چندظاهر مسئله اين است كه 
تواند مشمول آيه باشد، علتش هم اين كه غير قولي هم مي هايفعاليتآيد كه ساير ولي به نظر مي ،است

و نبايد شكي كرد كه آيه شامل آنها  غير قولي در عرف نازل منزله قول است مثل نوشتن يا اشاره هايفعاليت
-شخصي منبر مي باريك .شودت و اشاره همان قول است يعني قول مفهوماً شامل آنها هم ميكه كتاب ، زيرانباشد
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كند فلذا فرقي نمي ،نويسد كه كتاب نوشتن هم قول استيك وقتي هم است كه كتاب مي ،كندرود و سخنراني مي
 مشمول دليل هم است. طعاًقو اين قسم از اعمال كه نوشتن و اشاره و امثال اينها باشد نازل منزله قول است و 

كند حالا با سخن يا با فرقي نمي .بعيد نيست بگوييم كه اين آيه ملاكا و مناطا شامل ساير موارد هم بشود 
نوشتن يا با تهيه يك فيلم و چيزهايي از اين قبيل دعوت الي االله بكند ملاكش با دعوت قولي يكي است فرقي 

گذارد، هر رفتار و عملي كه در ري شود يا از قلم صادر شود فرقي نميكند، عرف بين حرفي كه از زبان جانمي
 گذارد اين هم دعوت الي االله است.گري و راهنمايي را در ديگران ميحقيقت اين تأثير هدايت

شود كه با بنابراين جايي كه رفتار الگويي انجام داده مي ،نيست» قَوْلاً«خصوصيتي روي  ديگرعبارتبه
تنظيم و مهندسي شده است تا طرف مقابل بفهمد، متذكر شده و تشويق به  طوريبهعنايت نيز توأم هست و عمل 

اين موارد نيز از مصاديق دعوت الي االله است و لذا  ،گردد منزجرآن كار شود و اگر كار حرامي است از آن 
گيرد در رتبه اول، هم نازل منزله قول هم قول را ميلي دارد كه ن است كه دعوت الي االله مفهوم شموسخن ما اي

نازل منزله قول  و نهكه نه قول است  هاييفعاليتگيرد در رتبه دوم، هم اينكه ساير مثل كتابت و اشاره را مي
گر است هر سه رتبه شامل اطلاق دليل است. منتها آن رتبه اول مفاد مطابقي دليل است، آني را است ولي هدايت

حتي  شويم،مي مشمول دليل قائل بهزل منزله قول است و در رتبه دوم قرار دارد آن را با ظهور بالاتري كه نا
داند كه در سابق بحث چرا كه عرف اين امور را از مصاديق قول مي ،گيردتوانيم بگوييم كه قول آنها را نيز ميمي
ه عرف آن را نازل منزله قول بداند نيست ولي ك اياشارهكه مثل نوشتن يا  هاييعملاما قسم سوم يعني  ؛شد

اين شمول  ،آن قسم سوم هم بعيد نيست بگوييم كه دليل آن را مناطاً بگيرد ،گري در آن استخصوصيت دعوت
واضح  است به دومي يا لفظي است  كاملاًبه اولي  »قَوْلاً «ذيرش هست. البته شمول قابل دفاع و پ كاملاً به نظرم 

مناط  در مورد قسم اخيري از باب تنقيح» قَوْلاً«گيرد يا مناطاً است، اما شمول را مي هاينااگر بگويم قول 
 است.

قيد نيست، بلكه آن چيزي كه قيد و موضوع حكم »» قَوْلاً««احتمال ديگري است كه بگوييم در آيه شريفه 
يك فرد بارزي  عنوانبه» قَوْلاً «و گيرد آن وقت دعوت هر سه قسم خودش را مستقيم مي .است» دَعا«است 

بيان مثالي بدانيم، البته  عنوانبهاست كه در بيان و آيه شريفه آمده است يعني قيد را احترازي ندانيم، بلكه قيد را 
 اصل در قيود اين است كه احترازي است و موضوعيت دارد. 

هر سه قسم » دعَا«ر اين صورت بيان مثالي است كه د»» قَوْلاً««يعني  شودمياستدلال درست  ترتيباينبه
 گيرد.گيرد هم كتابت و اشاره را و هم ساير اعمال را ميهم اقوال را مي» دعَا«شود را شامل مي
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شامل  مستقيماًاولي را  »قَوْلاً«موضوعيت دارد كه در اين صورت  »قَوْلاً«يك احتمال هم اين بود كه بگوييم 
گوييم كه مشمول مفاد ظاهر دليل نيست شود، اما آن سومي را ميشود، دومي را هم بعيد نيست كه شامل مي

 .گيردبلكه مناط دليل آن را مي
 . ترديدي در شمول آيه نيستاما  ،دارد هاييتفاوت با اين بياناتي كه عرض كرديماين شكل استدلال  

 :بيان شدسه مطلب را  افلذا تا  اينج
 شود. اين آيه استفاده مي ال در آيه به داعي انشاء است حكم ازيك: سؤ 

 آيد رجحان است نه وجوب.مي دستبهدو: اين كه حكمي كه از اين آيه 
نوشتاري و حتي انواع  هايفعاليتشود بلكه سه: اين حكم فقط گفتار شفاهي و زباني را شامل نمي

 شود.شامل مييح مناط از باب تنقهنري و غير هنري و انواع ديگر رفتارها كه در مقام تربيت است  هايفعاليت

 ، شرط كمال است. »اسلام«و » عمل صالح«. شرط در 2 ـ 3
اي كه در اين جا هست البته نكته تفسيري است و نكته فقهي خاصي ندارد و آن روز هم دوستان اين نكته 
 وَ«بعد آن دو جمله است: » اللَّهِ إِلىَ دعَا ممَِّنْ قَوْلاً أحَسَْنُ  منَْ وَ: «فرمايدمياينكه آيه  و آنكردند،  سؤالجا 
 آنها كه قول نيستند؟» المُْسلِْمينَ مِنَ  إِنَّني«و  »صالحِاً عَمِلَ وَ«آن ». الْمسُلِْمينَ منَِ إنَِّني قالَ وَ صالِحاً عمَِلَ
سخني است كه هدايتگر باشد  هاسخنخواهد بگويد كه آن بهترين آيه مي. اين يك لطافتي در آيه است 
ان را به سمت خدا دعوت كند. البته اين بهترين سخن شرايطي دارد، به اين نكته مرحوم علامه هم اشاره ديگر

خودش هم اهل عمل باشد و اهل  كنندهدعوتدارند، شرط بهترين سخني كه دعوت الي االله است آن است كه 
ديگر بيان قول نيست، بلكه اين قول را » المُْسلِْمينَ مِنَ  إِنَّني قالَ وَ صالِحاً عمَِلَ وَ«عقيده پاك هم باشد لذا آن 

باشد و  حقبهقولي است كه دعوت  هاقولخواهد بگويد كه بهترين آيه مي ديگرعبارتبهكند، مي هاقولبهترينِ 
اين دعوت هم همراه با دو شرط ديگر باشد اين داعي الي االله يك اهل عمل باشد و يك اهل عقيده باشد. عقيده 

 شود.مي هاقولداعي و عمل اين داعي عقيده پاك و عمل پاك باشد آن وقت اين قول بهترين  اين
 د:شوديگر، سه مطلب در اين جا ذكر ميعبارتبه

 دعوت الي االله باشد. ،نخست: قول
 دوم: اين دعوت از آدمي باشد كه اهل عمل صالح باشد. 

 درست است، عقيده پاك و اسلامي دارد. سوم: اين كه اين عمل از انساني باشد كه اهل عقيده
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دعوت الي االله است البته مشروط به اين كه عمل  هاسخناينها در واقع شرايط آن قول برتر است برترين  
صالح و عقيده پاك هم داشته باشد، دعوت الي االله وقتي است كه آنها هم همراهش باشد؛ منتهي ما با قرائن 

يك بار است  مثلاً ؛3ح و عقيده پاك شرط وجوب نيست بلكه شرط واجب استدانيم كه آن عمل صالمنفصل مي
اگر  .گوييم شما وقتي دعوت الي االله بكن كه عملت صالح باشد مسلمان بوده عقيده خوب هم داشته باشيكه مي
كليف شرط ت ديگرعبارتبهنيست، بلكه شرط واجب است يا  چنيناينها را نداشته باشي تكليف هم نداري. اين
  .است

ولي  .كه به آن بپردازيد پسنددمياين دعوت را خدا  ،البته اين جا كه وجوب نيست بلكه شرط رجحان است
مستوفي بپردازد شرطش اين است كه داراي عمل صالح و عقيده  صورتبهخواهد به اين دعوت اگر كسي مي
 شرط استحباب هستند نه شرط تحقق تكليف. هااينلذا آنها شرايط اين تكليف هستند به عبارتي  .درست باشد

 احتمالات در مورد اين دو شرط
توانند حال باشند كه حال بودن بيشتر عطف باشند و هم مي صورتبهاين دو شرط قابليت دارند كه هم 

 »حال«چطور در آنجا قول را با عمل در هم آميخت،  .بر سر قول است سؤالسازگارتر است، به اين علت كه 
دعوت الي االله است منتهي دعوتي كه به همراه عمل صالح و  هاقولبهترين  .شد ديگر چنين نخواهد بودكه با

 .عقيده پاك است
اما اگر عطف بگيريم ناسازگارتر است با اين بيان كه: دعوت الي االله باشد و عمل صالح هم داشته باشد و  

 هاقولگويد بهترين اشد خيلي زيبا است يعني ميولي حال كه ب .همخواني ندارد ،عقيده پاك هم داشته باشد
  4دعوت است منتهي دعوتي كه با عمل و عقيده باشد.

 اين خيلي مهم نيست چرا كه ظاهرش غير از خود اين دعوت است.

 بندي اين نكتهجمع
 نْ مَ وَ«پس حاصل نكته چهارم اين شد كه اولي اين است كه واو در اين جا واو حاليه است  تا آن مشكل 

ملحوظ  مستقلاً هااين گوييمميكه  ؟با عمل صالح چه تناسبي دارد» قَوْلاً «در اين جا رفع بشود كه  »قَوْلاً أحَسَْنُ

                                                            
 گردد.شود بلكه رجحان مستفاد ميـ اين از باب اصطلاح است زيرا همانطور كه در ادامه هم خواهد آمد از آيه وجوب استنباط نمي 3
اگر عطف باشد ذكر عام بعد از خاص است؟ جواب :  دعوت نيز  يك نوع عملي است ولي اينجا چون مقابل قرار گرفته است ظاهر قرينه ـ سئوال:  4

 تقابل اين است  كه سائر كارها نه اينها.
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اينها حال هستد و اين دو يعني عمل صالح و عقيده درست شرط است ولي شرط وجوب و شرط  ، بلكه نيست
 تكليف نيستند بلكه مقدمات و ملازمات تكليف است.

 علَى اللَّهِ إلَِى أَدْعُوا«گويد: همان طور كه در آيه ديگر مي ند،ستدعوت هاين دو متمم   ديگرعبارتبه
 كند. ؛ اين جا نيز دعوت را به عمل صالح و عقيده درست تكميل مي5»بَصيرَةٍ

 »دعوت«. مفهوم 2 ـ 4
شود كه  قاعده آموزي ميآشناسازي و علمهم شامل » دعا الي االله«كنيم كه اين عرض مي يادآوري عنوانبه 

داند و با تشويق و ترغيب و تحذير و انذار و شود كه كسي چيزي را ميمي يادآوريارشاد بود و هم شامل 
آيد كه اينها همه دعوت به نظر مي ،كنددهد و يا معصيت را ترك ميكند و كار انجام ميتبشير شما انگيزه پيدا مي

تواند فراتر از بحث علم و تعليم و اعلام و تبيين دليل براي فلذا اين آيه مي .بيان شد قبلاً كه  همان طوراست 
 قاعده هدايت و تربيت به معناي خاص باشد.

اش است يا و تعليم فقط مقدمه گفتيم دعوت يا اختصاص دارد به عمليات تربيتي قبلاً كه  همان طورزيرا 
 د.فوقش اين است كه تربيت معناي عام دار

ايي كه انسان بعد تعليم و تشويق و  انذار و موعظه و كاره و ترغيبتشجيع  هايفعاليتاين  حالايعلي 
كارهاي نيك و ترك معصيت بكند، همه دعوت اينها را نهادينه بكند و مخاطب را اهل عمل به  تا دهدانجام مي

 دهيم.م ديگر ادامه نمياين را چون در آيه قبلي مفصل بحث كرديشود. است و مشمول آيه مي

 در اطلاق» دعا الي االله« . ظهور2 ـ 5
اين است كه  »اللَّهِ إِلَى دعَا« و امثال ذلك. ظاهر »بَصيرَةٍ علَى اللَّهِ  إِلىَ أَدعُْوا« كهدر آيه ديگر نيز داريم   

اعتقادات و چه در حيطه اخلاق و چه در حيطه احكام و گيرد، حالا چه در حيطه مطلق طاعات و معاصي را مي
 .ظاهرش اطلاق دارد »اللَّهِ إِلَى دَعا«. ديگر اعمال باشد هايحيطهچه در 

 دَعا« شود . يك بار گفته ميتوحيد باشد »اللَّهِ إِلَى دعَا«است كه ظهور  ياحتمال ديگر گرچه در اين جا 
يعني اصل   »اللَّهِ إِلَى دعَا«مراد از الي االله است و يك بار است كه بگوييم مطلق آن چيزي كه مقرب  »اللَّهِ إلَِى

همين توحيد است، ولي  »اللَّهِ إِلىَ دعَا«شايد به ذهن كسي بيايد كه در نظر بدوي اسلام كه همان توحيد است. 
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 .را بنگريم ظاهرش اين است كه مقصود خدا و سبيل االله است 6»يُحْييكمُ لمِا دَعاكُمْ «وقتي آيات ديگر همچون 
توحيد و حيطه اعتقادي و در سطح توحيد در  خصوصبهلذا مطلق طاعات و معاصي است و اختصاص اين آيه 

كند، دعوت به خدايش مي ،گويد: نماز بخوانوقتي مي ،دعوت الي االله است هاايناين آيه وجهي ندارد چون همه 
و موعظه و تشويقي كه نسبت به طاعات  امرونهياين  .كندمي دعوت به الي اهللاو را  ،سرقت نكن داردگويد: مي

 كند همه دعوت الي االله است.و معاصي مي

 . ظهور آيه در اعم از واجبات و محرمات2 ـ 6
طاعات و معاصي گوييم تكليف الزامي نيست و مطلق در مورد تكليف مستفاد از آيه است كه مينكته پاياني 

به مستحب  دعوت. شودات و محرمات و مستحبات و مكروهات را شامل ميواجب ، فلذا اعم است وگيردرا مي
 و دعوت به ترك مكروه نيز دعوت الي االله است. 
گيرد، رجحاني است شود كه فقط واجبات و محرمات را ميحكم هم الزامي نبود كه بگوييم قرينه مي

زير  صورتبهاين نكاتي كه در آيه بيان شد عين قاعده ارشاد ما دو حكم در قاعده هدايت طبق  ترتيباينبه
 شويم:قائل مي

يكي استحباب و رجحان  ،در قاعده ارشاد دو قاعده داشتيم: يكي وجوب ارشاد در واجبات و محرمات 
 ارشاد در مستحبات و مكروهات. 

-است. آيه اول قاعده وجوب را مي طورهمينعلم و آگاهي در كار تربيتي و هدايتي فراتر از تعليم و  لاح

گويد فلذا در گفت در واجبات و محرمات، آيه دوم هم عام است و رجحان مطلق را در همه تكاليف مي
 مستحبات و مكروهات اين رجحان هم وجود دارد.

شود براي اين قاعده بكار رفته است و مي هاآندر  »دعوت«اين دو آيه از بهترين آياتي است كه واژه  
گفت گفت و آيه دوم رجحان مطلق را مياستفاده كرد كه آيه اول وجوب هدايت در واجبات و محرمات را مي

مربوط به  ، بلكهعام نيستند طوراينشد. آيات ديگري داريم كه كه شامل مستحبات و ترك مكروهات هم مي
و بحث  هكرد حدود ده آيه است كه از آنها تعدادي را بحث هك ندستاالله عليه و آله و سلم) هصلي( اكرمپيامبر 

 عامي هم روي كل آنها خواهيم داشت.
 و آل محمد محمدعلي االلهصليو  
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